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مــرد 31 ســاله ای کــه بــه دلیــل 

قتــل هــای ســریالی تحــت تعقیــب 

کارآگاهان پلیس آگاهی مشهد قرار گرفت و با دستورهای 

ویــژه قاضی وحید خاکشــور در یکــی از روســتاهای تربت 

حیدریه دســتگیر شــد، نــه تنهــا تاکنون بــه قتــل6 نفر از 

نزدیکانش اعتراف کرده است، بلکه ادعا می کند فهرستی 

از طعمه های دیگر  را هم در نوبت »مرگ« داشت که یکی از 

آنان هم به طرز معجزه آسایی نجات یافت.

تحقیقــات از ایــن متهــم خطرنــاک کــه از ســوی روزنامه 

خراســان لقب »قاتــل برنجی«گرفــت )چرا کــه قتل های 

وحشــتناک خــود را بــا قــرص برنــج  انجــام مــی داد( زیر 

نظــر مســتقیم ســرهنگ ولی نجفــی )رئیــس دایــره قتل 

عمدآگاهی(همچنان ادامه دارد.

آنچه مــی خوانید گفــت و گــوی خبرنــگار ارشــد روزنامه 

خراسان با عامل قتل های برنجی درباره سرگذشت وی و 

ماجرای قتل های سریالی است.

خــودت را معرفی می کنی؟ مهران هســتم تــا مقطع فوق 
دیپلم در رشــته زبان و ادبیات فارسی درس خواندم و 31 

سال دارم.

فرزند طلاقی؟ بله! نوزادی 6 ماهه بــودم که مادرم طلاق 
گرفت و من راهی پرورشــگاه شــدم. مــادرم زن دوم پدرم 

بود که با هم نســاختند! من هم تا6 ســالگی در پرورشگاه 

بودم که پدرم بــه دنبالم آمد و مــرا تحویل گرفــت. ابتدا به 

مدت یک سال نزد مادرم رفتم ولی بعد نزد نامادری بزرگ 

شــدم چراکه مادرم دیگر مرا قبول نکرد ولــی نامادری ام 

مرا با قاشــق داغ می کــرد و کتکم می زد. تابســتان ها هم 

مرا به منــزل مادربزرگــم می فرســتادند؛ اما آن جــا هم از 

رفتارهای زشت و شرم آور عمویم عذاب می کشیدم تا این 

که از 15سالگی شاگرد قنادی شدم و 2 سال بعد هم برای 

خودم خانه مجردی گرفتم.

در چند ســالگی ازدواج کردی؟ بیشــتر از 18سال داشتم 
که روزی در پارک مادر قاسم آباد با دختر16ساله ای آشنا 

شدم و بعد از مدت خیلی کوتاهی به خواستگاری‌اش رفتم 

اما 6 ماه از آغاز نامزدی نگذشــته بود که او را با قرص برنج 

کشتم و او اولین قتل من بود!

چرا به چه انگیزه ای او را کشــتی؟ خودم هم نمی دانم چه 
شــد! شــنیده بودم قرص برنج خیلی سریع انســان را می 

کشــد اما فکر نمی کردم او بمیرد! نه این که قصد امتحان 

داشته باشم در واقع اصلا نفهمیدم چه شد!

ماجــرای فــرارت از خانــه چــه بــود؟ آن ماجــرا مربــوط به 
ســال85 بود. قبل از آن که به مدت 2 ســال ترک تحصیل 

کنم به خاطر مشــکلاتی که با نامادری ام داشــتم یک روز 

5 میلیون تومان پول از خانه برداشتم و به تهران رفتم ولی 

زمانی که به دنبال ســوئیت اجــاره ای در خیابــان مولوی 

تهران می گشــتم، چند نفر روی ســرم ریختنــد و نیمی از 

پول هــا را ســرقت کردند. به همیــن خاطر از همــان جا به 

پایانه مســافری رفتم که دیدم شــاگرد اتوبــوس فریاد می 

زند »گرگان-گرگان« من هم بی هدف ســوار شدم و برای 

اولین بار به گرگان رفتــم. در همین زمان پــدرم، تصویرم 

را در روزنامــه منتشــر کرده بود کــه بعــد از 52 روز با یکی 

از دوســتانم از طریق سیم کارت ایرانســل تماس گرفتم و 

ساعاتی بعد هم پدرم را بالای ســرم دیدم! او مرا به مشهد 

بازگردانــد ولی پــدرم را متقاعــد کردم کــه نمــی توانم با 

نامادری ام زندگی کنم!

بعد از قتــل همســرت ناراحت نبــودی؟ چرا مــن فقط به 
خاطر همسر اولم ناراحت بودم و بعد از این ماجرا هم 3 بار 

خودکشــی کردم که باز هم از مرگ نجات یافتم ولی برای 

بقیه قتل ها هیچ عذاب وجدانی ندارم . احساس پشیمانی 

هم نمی کنم! 2 بار در بیمارستان مهرگان بستری شدم و 

یک بار هم به خاطر خودکشــی با قرص مرا به بیمارستان 

امام رضا)ع( بردند . همه این ها در فاصله کوتاهی رخ داد . 

یک بار الکی قرص اعصاب خوردم، یک بار در کوچه تاریک 

قاســم آباد رگ دســتم را زدم که بچه‌های محل دیدند و با 

اورژانس تماس گرفتند اما یک بار که بعد از مرگ همسرم 

قرص برنج خوردم تا دم مرگ رفتم ولی پزشــکان گلویم را 

خیلی زود سوراخ کردند که آثار آن هنوز باقی است.

چرا از این همه آدم کشــی پشیمان نیســتی؟ از خانواده 
های آشفته و نابســامان متنفرم! خودم در خانواده آشفته 

بزرگ شدم . بچه طلاق بودم، وقتی زندگی های متلاشی 

شــده و به هم ریخته را مــی دیدم حالم بد می شــد. دوران 

کودکی از مقابل چشــمانم عبور می کرد! گذشته ام را در 

تکرار طلاق مــی دیدم و نمی توانســتم آن را هضم کنم که 

پدری خانواده اش را رها کند.

قصد کشتن چند نفر دیگر را داشتی که دستگیر شدی؟ 
نامــادری و عمویم را هم می کشــتم. در عــراق هم 22 نفر 

بنگلادشی بودند که مرا کتک زده بودند. به همین خاطر 

آن ها هم در فهرست مرگ قرار داشتند ولی وقتی به ایران 

آمدم دیگر دستگیر شدم.

چرا در عراق قصد قتل داشتی؟ چون من در عراق کار می 
کردم و مدام بین عراق و ایران در رفت وآمد بودم. در عراق 

آرامش بیشتری داشتم.

مواد مخدر هم مصرف می کنی؟ تا به حال تریاک و شیشه 
مصرف می کردم اما ایــن اواخر به مصرف قرص و شــربت 

متــادون روی آوردم. اولیــن بــار هم 14ســال داشــتم که 

عمویم به منزلمان در فلاحی قاســم آباد آمد و مرا تشــویق 

کرد تا چند دود بکشــم! چون خودش معتاد بود. بعد از آن 

هم خودم تریاک خریدم ولی شیشــه را از ســال 99 شروع 

کردم.

با همســر دومت کجا آشــنا شــدی؟ در کل زندگی ام 3 تا 
دوست دختر داشــتم که یک بار بدجوری شکست عشقی 

خوردم.حدود سال 92 بود که با دختری در فضای مجازی 

چت روم آشنا شدم .آن زمان به خاطر خودکشی در گلویم 

لوله گذاشته بودند و نمی توانستم حرف بزنم. چون 10 بار 

عمل جراحی کردم و گردنم گوشت اضافی داشت ولی به 

خاطر اختلاف طبقاتی پدرش مخالفــت کرد. آن زمان در 

بندر عباس کار می کردم که مادرش متوجه ارتباط ما شد 

و گوشی را از دخترش گرفت. حدود2 سال ارتباط ما قطع 

شد و در حالی که او را فراموش کرده بودم ناگهان یک روز 

پیام داد و دوباره روابط ما شروع شد. با این حال، آن دختر 

در یکی از رشته‌های زیر مجموعه پزشــکی قبول شد و مرا 

رها کرد. بعد هم در سال 1400 با همسر دومم )مقتول( 

در منطقه سجادیه آشنا شدم که با یکی از دوستانش به آن 

محل آمده بود. 2 سال بعد هم او را کشــتم .البته قبل از او 

مادر زن و خواهر زنم را با قرص برنج کشته بودم.

از قتل پدر و برادر ناتنی خودت هم ناراحت نشــدی؟ نه! 
چون خیلی سختی کشیدم! اصلا پشیمان نیستم!

ریشــه این قســاوت و جنایت هــا را در چه مــی دانی؟ 
طلاق! چون هیچ چیز ســر جای خودش نبود. از همان 

کودکــی احســاس نفــرت در وجــودم ریشــه دوانــد، نه 

مادری! نه پدری! خانواده به هــم ریخته! فقط »طلاق« 

اصل ماجرا بود.

اگر زمان به گذشته برگردد چه اشتباهی را جبران می 
کنی؟ فقط با خانواده‌ای ازدواج می کردم که پدر و مادر 
با هم بالای سرشــان باشــد! همســرم مانند خودم بچه 

طلاق نباشد! این ها همه ریشه در ازدواج اشتباه دارد. 

البته عشــق و عاشــقی هــای خیابانی هم نقــش مهمی 

در اشــتباهات زندگی من داشــت. باید مسیر درست را 

می‌رفتم که به این جا نمی رسید!

برای دیگــر جوانان چه توصیــه ای داری؟ من که خودم 
در خانواده آشــفته بزرگ شــدم چه توصیه ای می توانم 

برای دیگران داشــته باشــم! فقــط فریاد می زنــم پدر و 

مادرها طلاق نگیرید! تا حد امکان تلاش کنید تا زندگی 

مشترک از هم نپاشد!

مهم ترین اشتباه زندگی ات را در چه می دانی؟ وقتی 
یک نفر را نداری که دست نوازش به سرت بکشد، وقتی 

کمبود محبت در وجودت فریاد می زند، آن گاه برای فرار 

از این شرایط به خانه مجردی و عشق های خیابانی روی 

می آوری که فرجامــی جز این بد بختی هــا و فلاکت ها 

نخواهد داشت! البته باید اشتباه پدر و مادر خودت را هم 

به خاطر ازدواج اشتباه و طلاق به این ماجرا اضافه کنی!

مشروب هم می خوری؟ مصرف مشروبات را از زمانی 
شروع کردم که با همسر دومم آشنا شدم ! قبل از آن مقید 

بودم.حتی به مهمانی هم نمی رفتم حالا هم که آخر خط 

هستم دیگر چه بگویم. فقط منتظرم تا اعدامم کنند!

 
قاتل برنجی : عذاب وجدان ندارم !

در امتداد تاریکی�

پـارتی شیـطانی !
برای فــرار از جنگ و جدال هــای خانوادگی، به جســت و 

جوی محبت در بیرون از منزل روی آوردم و به امید ازدواج با 

جوانی پرایدسوار، عشقی خیابانی را تجربه کردم اما خیلی 

زود او مرا به یک پارتی شیطانی کشاند و  ... 

به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، دختر15 ساله که 

پس از فرار از منزل درگیر هوســرانی های پسری شیطان 

صفت شده بود با بیان این که اشتباهی شرم آور زندگی ام 

را نابود کرد، به کارشناس اجتماعی کلانتری شفای مشهد 

گفت: پدرم کارگر خدماتی یکی از ادارات نیمه دولتی است 

که با سختی و زحمت نان حلالی سرسفره خانواده اش می 

گذارد اما درگیری و مشاجره های او با مادرم پایانی نداشت 

به گونه ای که با هر بهانه ای به جنگ و جدل می پرداختند 

و من از این وضعیت بســیار رنج می بردم. بــه همین خاطر 

عشــق و محبت را در بیرون از منزل جســت وجو کردم و به 

عشقی هیجانی و خیابانی دل باختم که احساس می کردم 

به سوی خوشبختی می روم. 

کیارش هم کــه به نقطــه ضعف من پی بــرده بود، مــدام از 

رویاهای زیبا و دنیایی عاشــقانه سخن می گفت و من همه 

وعده هــا و حرف هایــش را بــاور می کــردم. بارها بــا او در 

پارک و سینما و کافی شــاپ قرار می گذاشتم و در دنیایی 

هیجانی و پر از عشــق پوشــالی زندگی می کردم تا این که 

کیارش پیشنهاد قدم زدن در خیابان های خلوت و تاریک 

نیمه شــب را مطرح کرد. ابتدا می ترسیدم ولی خیلی زود 

به شیوه‌های فرار از خانه اندیشیدم. طولی نکشید که بدون 

تامل در فرجام این رفتار دلهــره آور و هوس آلود زمانی که 

همه اعضای خانواده ام در خواب بودنــد به آرامی از رخت 

خواب بیرون آمــدم و راهی محل قرار شــدم. کیارش با دو 

دختر و یک پســر دیگر درون پراید منتظرم بود . هنوز نمی 

دانستم که افراد داخل خودرو چه کسانی هستند که خود 

را در یک پارتی شــبانه دیدم. تازه فهمیدم همه این ها یک 

دام شیطانی است و آن دختران هم مانند من فریب دوستان 

شــیطان صفــت خــود را خــورده انــد و طعمه عشــق های 

خیابانی شده اند. یک لحظه تصویر پدرم از مقابل چشمانم 

عبور کرد که بــا چه ســختی و زحمتی بــرای حفظ حرمت 

خانواده اش تلاش می کند. از خودم بدم آمد و عرق شــرم 

برپیشانی ام نشســت ولی دیگر فریب نقشــه شوم کیارش 

را خورده بودم. او روز بعد مرا در یکی از خیابان های شــهر 

پیاده کرد و انگار نه انگار که آینده ام را به بازی گرفته است. 

گریه و التماس و حتی فریادهایم به جایی نرســید. آن پسر 

سنگدل با همین شــیوه دختران را فریب می داد و من هم 

یکی از قربانیان عشق های هوس آلود خیابانی بودم.

روی بازگشــت به خانه را نداشــتم و از خــودم متنفر بودم. 

به همین دلیل به کلانتری آمدم و کارشــناس اجتماعی را 

امینی دلسوز یافتم؛ اما ای کاش ...

گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است: با توجه 

به اهمیت ماجرا، بررسی‌های مشــاوره ای با دعوت از پدر 

و مــادر دختر جــوان در حالی بــا راهنمایی‌هــای تجربی و 

پلیسی ســرگرد احســان ســبکبار)رئیس کلانتری شفای 

مشــهد( در دایره مددکاری آغاز شــد کــه تحقیقات پلیس 

نیز با هماهنگی های قضایی برای بازداشــت پسر شیطان 

صفت ادامه یافت.

 ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 
خراسان رضوی
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